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Abstract 

Believing the crucial role of music in declining the level of stress on the one hand, and 
regarding it as both a cheap and adequate tool for instruction on the other hand have 
been led to creation of musical art during the pandemy of Coronavirus-covid 19. While 
such works have some artistic and aesthetic appeals in common, regardless of style and 
instrument, the content and theme their lyricists intend to introduce make them 
distinguish. These themes are various and include social concerns, political stances and 
educational and ethical issues. This paper is a contrastive analysis of two pieces of 
Iranian and Afghan lyrics to determine the linguistic features of art works in the 
different mental attitudes. The study has been conducted based on theoretical concepts 
of cognitive linguistics especially conceptual metaphor. The data of this qualitative 
research including the lyrics of Reza Sadeghi, an Iranian singer, and Farhad Darya, an 
Afghan on, has been examined by analytical method. The findings of present study 
suggest that, through the process of formulation of a specific metaphor for 
conceptualizing one single reality, the highlighting of various elements in the source 
domain leads to the promotion of opposing ideologies which in turn may form a 
complete antinomy. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيامطالعات فرهنگ وهنر آسي
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 2)، سال لمي (مقالة پژوهشينامة ع دوفصل

گيري  تحليلِ تطبيقيِ متن دو ترانة ايراني و افغاني در دورة همه
  با رويكرد استعارة شناختي 19- كروناويروس كوويد

  *مريم سادات فياضي

  چكيده
عنـوان ابـزاري    يرفتن آن بهباور به نقش انكارناپذير موسيقي در كاهش استرس از يك سو و پذ

هزينه و كارآمد در آموزش، بستر مناسبي فراهم آورده براي خلق آثـار هنـري موسـيقياي در     كم
شـناختي   . فصل مشترك اين آثار وجوه هنري و زيبايي19- گيري كروناويروس كوويد دورة همه

شـان   القـان محتوا و پيامي است كـه خ  - صرف نظر از سبك و سازبندي - آنها و وجه مميزشان
اي اسـت از موضـوعات    گشـاده  برآنند تا به شنوندگان خود منتقل كنند و شـامل گسـترة كـران   

رو، تحليل تطبيقي  هاي سياسي تا مسائل آموزشي و اخلاقي. پژوهش پيش اجتماعي و سوگيري
در  شناختي آثار هنـري را  هاي زبان متن دو ترانة ايراني و افغاني است تا از گذر آن  بتوان مولفه

طور خاص  شناسان شناختي و به دو پارادايم فكري بازشناخت. بنيان نظري پژوهش بر آراي زبان
رو، مـتن دو ترانـه از رضـا     هاي پـژوهشِ كيفـي پـيش    استعارة مفهومي استوار است. پيكرة داده

صادقي خوانندة ايراني و فرهاد دريا خوانندة افغان است كه بـا روش توصـيفي تحليلـي مـورد     
رغم گـزينش اسـتعارة مفهـومي     هاي پژوهش ناظرند بر اين كه علي اند. يافته قرار گرفته بررسي

كـردن عناصـر متفـاوتي از حـوزة مبـداء، بـه        واحدي براي بيان يك موضوع مشخص، برجسته
 سازند نومي كاملي را برمي انجامد كه در كنار يكديگر آنتي گيري رويكردهاي متبايني مي شكل

  ا، استعاره مفهومي، متنِ ترانه، قالبكرون ها: دواژهيكل
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  مقدمه. 1
گذارد.  هاي گوناگون هستي او اثر مي موسيقي هنري است متعالي كه با لمس روح آدمي بر جنبه

آفرينـي آن   بخشي ميان جوامع فرهنگي متفاوت و نقش كاركردهايي چون حديث نفس، وحدت
تـوان بـراي آن برشـمرد. امـروزه از      مـي هـا را   در يادگيري، كنترل احساسات و درمان بيمـاري 

شود كـه پيشـينة آن بـه     درماني ياد مي ها با عنوان موسيقي اثربخشي موسيقي براي درمان بيماري
گردد و طي آن از موسيقي براي بازيافت، نگهـداري و تقويـت    دوران افلاطون و ارسطو باز مي

  شود. سلامت جسمي، روحي و عاطفي بيماران استفاده مي
تـرين بيمـاري قـرن، در كـاهش سـلامت افـراد جامعـه، در         سترس، در مقـام شـايع  نقش ا
زعم محققـان، افـرادي كـه بـراي مـدت زمـاني        هاي گوناگون به اثبات رسيده است. به پژوهش

شان  شدت از ميزان سلامت كنند دچار نقص ايمني شده و به زا را تجربه مي طولاني شرايط تنش
هاي مـالي قابـل تـوجهي را بـر جامعـه       ). اين مسئله هزينهMcEwen, 1998; 2008( شود كاسته مي
صرفه براي پيشگيري از استرس  به كند. از همين روست كه يافتن رويكردهاي مقرون تحميل مي

هاي مختلف تبديل شـده   هاي پژوهشگران در حوزه ترين چالش و مديريت آن به يكي از جدي
هاي بشـر بـوده و هسـت.     آورترين تجربه از رعبهاي تازه همواره يكي  است. مواجهه با پديده

در جهان موجي از تشـويش و اسـترس را بـا خـود بـه همـراه        19- شيوع ويروس كرونا كويد
هاي مقابله با آن، از دست دادن عزيزان، شيوة سـوگواري و   داشت. ناشناخته بودن بيماري و راه

اي تبديل كـرده كـه بـاز     پيچيده ممسائل بسياري از اين دست، رويارويي با آن را به كلاف در ه
  شود.  پذير نمي هاي مختلف علوم امكان افزايي در حوزه هاي آن جز از راه هم كردن گره

را بيش از توان خود درك   استرس برآمده از موقعيتي است كه فرد توقعات محيط پيرامونش
). بـر اسـاس ايـن،    Lazarus and Filkman, 1984( يابد كند و امنيت خود را در معرض خطر ميمي

وسيلة فرايندهاي از بالا به پايينِ سيستم عصبي مركزي تنظيم  اثرات استرس فيزيولوژيكي هم به
توانم با اين موقعيت كنار بيايم يا مقابله كنم و  شود؛ مثل مولفة استرس شناختي، مثلاً من نمي مي

  استرس عاطفي، مثلاً اضطراب.؛ مثل مولفة 1ايِ سيستم ليمبيك هم به وسيلة فرايندهاي كناره
تـرين راهكارهـاي رويـارويي بـا استرساسـت.       گوش سپردن به موسيقي از جملـه مـوثرين  

مطالعات پرشمار صورت گرفته در باب رابطة ميان موسيقي و تنش بيـانگر تـأثير موسـيقي بـر     
 ,Nyklicek, et al. 1997; Khalfa, Bella, et al. 2003; Naterبهبـود عملكردهـاي فيزيولـوژيكي (   

Abbruzzese, et al. 2006 (،) شناختيBurns, Labbé, Williams and McCall, 1999) و عاطفي (Juslin 

and Sloboda, 2010; Blood and Zatorre, 2001گيري ميزان كورتيزول، آلفـا آمـيلاز    ) هستند. اندازه
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بخش، صداي موج  بزاقي، ضربان قلب، آريتمي سينوس تنفسي پس از شنيدن به موسيقي آرامش
 Thoma( گفته را به اثبات رسانده است آب و مقايسة آن بدون تحريك صوتي چنين ادعاي پيش

et al. 2013عنـوان   توان از ترانـه وموسـيقي بـه    هاي پژوهشگران، مي ). در نتيجه، با استناد به يافته
آمـوزش، مـديريت   ابزاري كارآمد براي مداخلة اقتصادي، غيرتهاجمي، دلپذير و مقبول در امـر  

  صورتي بهينه، بـا ايـن پـيش    استرس و موضوعات بهداشتي و درماني مرتبط با بيماري كرونا به
  هاي زباني ترانه را باز شناخت.  شرط كه ابتدا مؤلفه

نماسـت از ميـان انبـوه     پيكرة پژوهش موردي حاضر، متن دو ترانة ايراني و افغاني خصيصه
- گيري ويروس كوويد و نگرش جاري در جامعه در هنگامة همهآثار توليدشده به نمايندگي از د

. از رهگذر تحليل متن اين دو اثر، پژوهش بر آن است تا دو پارادايم فكـري نهفتـه در آثـار    19
گفته را مورد مطالعه قرار دهد و پيام ارسالي هر يك از آنها را به جامعه معرفي كند. با طرح  پيش

سـرا   ي مفهومي در خدمت تـران  ها ن رويكردي، كدام استعارهاين پرسش كه براي پديدآيي چني
هـاي زبـاني    هاي مفهـومي و قالـب   شناسي شناختي در حوزة استعاره اند. دستاوردهاي زبان بوده

  هاست.  مبناي تحليل داده
  
 پيشينة پژوهش .2

است. شمار  شناسي شناختي در تحليل ترانه در ايران انگشت هاي مربوط به كاربرد زبان پژوهش
) را احتمالاً بايد نخستين تحليـل شـناختي در حـوزة    1398( بيك تفرشي و اميري پژوهش رستم

هـاي   ترانه در نظر آورد كه با استناد به رويكرد پيكرة، به تحليل گفتمان استعارة عشـق در ترانـه  
ترانـة فارسـي    1000 اي مشـتمل بـر   پردازد. پژوهشگران پس از بررسي حجم نمونـه  فارسي مي

شناختي، ساختاري  هاي هستي مورد كاربرد استعاري عشق، به ترتيب استعاره 219افتند كه از دري
سـازي   هاي عاشـقانه، مفهـوم   ترين رخداد را دارند. به باور آنها در ترانه ترين تا كم و جهتي بيش

سـازي   هاي اجتماعي مفهوم گيرد، حال آن كه در ترانه عشق با توجه به روابط فردي صورت مي
). مطالعـات  74: 1398بيـك تفرشـي و اميـري،     هاي اجتماعي است(رسـتم  ق، متأثر از جنبهعش

سرايي  شده در حوزة ترانه در زبان فارسي نيز شامل پيوستاري است از تعريف ترانه و ترانه انجام
جايگـاه  «شده در آن. در ميان مضـمون آثـار، مقالـة    شناسي اين حوزه و مضامين مطرح تا آسيب
هـا   پردازد كه  به انواع بيماري هايي مي اي كوتاه، به معرفي ترانه پس از مقدمه» در ترانه ها بيماري

درد، تبخـال،    هايي چون تـب، سـردرد، ديـوانگي، چشـم     ها به بيماري اشاره دارند. در اين ترانه
  ). 52- 45: 1386(فقيري،  مارگزيدگي و سرماخوردگي اشاره شده است
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 »جاسـت  ايـن «، )A Thousand Kiss Deep( »رفاي يك هزار بوسـه به ژ«آنا جانسون سه ترانة 
)Here It Is(  خيابان بوگي«و« )Boogie Street(     هـاي   سرودة لئونـارد كـوهن را از منظـر اسـتعاره

دهنـد كـه عبـارات زبـاني      هاي پژوهش او نشـان مـي   يافته مفهومي مورد مطالعه قرار داده است.
بنـدي   صـورت اسـتعاري صـورت    گفتـه بـه   اي پـيش ه ـ در ترانـه » مـرگ «و » زنـدگي «، »عشق«

شناسي  هاي اد شيرن از منظر زبان هاي عشق در ترانه ). تحليل استعارهJohnson, 2016: 2( شوند مي
هاي اد شيرن اختصاص دارد. به باور پراديكتـا،   . پژوهشي است كه به تحليل متن ترانه2شناختي

انـد كـه عبارتنـد از:     كار رفتـه  ي بيان مفهوم عشق بهها، بيست و دو حوزة مبداء برا در اين ترانه
، »وحدت«، »زيبايي«، »بازي«، »نزديكي«، »غذا«، »جانورِ در بند«، »آتش«، »شده چيز پنهان«، »سفر«
، »آرزو«، »مــادة مغــذي«، »شــيء«، »ديــوانگي/ جنــون«، »درس«، »مبادلــة اقتصــادي«، »ارتفــاع«
 :Pradikta, 2017( »رقيب«و » درد/ شكنجه«، »ظرف«، »ينيروي طبيع«، »نيروي فيزيكي«، »موسيقي«

دهد كه  هاي مفهومي عشق را در دو آلبوم ماريا كري بررسيده و نشان مي ). گاولين استعاره54-59
تـرين   هاي مربوط به عشق بيش ساله ميان انتشار اين آثار استعاره رغم گسست زماني بيست علي

هـاي عشـق در    س شده، با اين تفاوت كه تنـوع اسـتعاره  ها منعك مفهومي است كه در متن ترانه
  ). Gavelin, 2016: 35( هاي آلبوم اول از بسامد وقوع بالاتري برخوردار است آهنگ

  
  بنيان نظري. 3

شناسي،  شناسي، عصب شناسي، انسان اي است از شش رشتة فلسفه، زبان علوم شناختي مجموعه
ها پژوهشگران به دنبـال يـافتن الگوهـاي     اين شاخهاي. در تمامي  هوش مصنوعي و علوم رايانه

كوشند چگونگي ساختار و  تك افراد هستند؛ همچنين مي منظم و تكرارشونده در ميان ذهن تك
  هن را در تخصيص معنا نشان دهند.هاي ذ هاي ذهني را مشخص سازند و محدوديت پردازش

خاستگاه مفاهيم و تفكـر را تعيـين    اند تا شناسان شناختي بر آن بوده هاي اخير، زبان در سال
رو، در پي يافتن بنيان جسمي، مـادي و تجربـي مفـاهيم انتزاعـي هسـتند. در ايـن        كنند. از اين

شوند كه به نوبة خود تجربيات  هاي زباني برونداد دانش مفهومي انسان تلقي مي رويكرد ساخت
  انگيزند. اش را برمي جسمي او و كاركردهاي ارتباطيِ گفتماني

شود و سـه   عنوان نظامي ذهني و شناختي در نظر گرفته مي شناسي شناختي، زبان به در زبان
(الف) زبان قواي شـناختي مسـتقلي    دهد: فرض بنيادي زير خاستگاه مطالعاتي آن را تشكيل مي

يعنـي درك جـامع نظـام زبـان بـدون درك و شـناخت كامـل نظـام شـناختي ميسـر           ”نيسـت؛  
بـه ايـن   ”شـود؛   (ب) دانش زبان از كاربرد زبـان حاصـل مـي    )؛59: 1378(دبيرمقدم، “شود نمي
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صورت كه توضيح الگوهاي دستوري با توسل به اصول انتزاعي نحـو ممكـن نيسـت و چنـين     
هاي خاصي از كاربرد زبان توضـيح   الگوهايي را بايد بر اساس معناي مورد نظر گوينده در بافت

) است؛ به اين اعتبار كه  conceptualization» (سازي مفهوم«(ج) دستور،  ).Saeed, 1997: 300( “داد
شـود و   هاي زباني به صورت مسـتقيم برقـرار نمـي    انطباق ميان عناصر جهان خارج و صورت”

هاي چندي براي رمزگذاري دنيا بيرون وجود دارد. از همين روست كه معمولاً يك موقعيت  راه
سـازي از جملـه    ). مفهومLee, 2001:2( “سازي كرد مهاي متفاوتي مفهو توان به شكل واحد را مي

ترين فرايندهاي ساختي است كه در دستور شناختي مطرح شده اسـت و بـراي تحقـق آن     مهم
 radial)، مقولات شـعاعي (  foregroundingسازي ( ) برجسته perspectiveمفاهيمي همچون منظر(

categories ) قالــب (frame واره ( )، طــرحschema ســتعاره () و اmetaphor  ــه خــدمت گرفتــه ) ب
  شود. مي
  

  قالب 1.3
توان با ارائة مثالي به روشني توضيح داد. اگر از يـك   شناسي شناختي را مي مفهوم قالب در زبان

مكان  «را توضيح دهد احتمالاً خواهد گفت » دادگاه «ي  زبان بخواهيم مفهوم واژه گويشور فارسي
قضائيه براي رسيدگي به دعاوي تعيين شده اسـت و   ي مشخص و مخصوصي كه از طرف قوه

شود در ارتباط با رفتار شخص ديگري كه مـتهم نـام دارد و    در آن شخصي كه قاضي ناميده مي
ي  بنابراين، گويشور نه تنها درباره». كند كسي به نام شاكي از او شكايت كرده است قضاوت مي

دهـد. بـه عبـارت ديگـر، درك      دست مـي  ه، بلكه در خصوص نقش آن هم اطلاعاتي ب»دادگاه «
اي از اطلاعـات وراي   گيرد كه ميزان قابل ملاحظه زماني صورت مي» دادگاه« ي  درست از واژه

بـه   «شـود.   زمينه، قالب گفته مـي  چه در فرهنگ لغت آمده است ارائه شود. به اين دانش پيش آن
ي خاص  اي از قالب يك واژه لقوهداند بخش با ي دنيا مي چه گويشور درباره لحاظ نظري هر آن

داند كه براي درك هر يك از آنها بايد ساختار  است. فيلمور قالب را نظامي از مفاهيم مرتبط مي
عنوان مثال، در ايـن زمينـه او بـه     ). بهFilmore, 1982, Lee, 2001: 8» (اش را درك كرد دربرگيرنده

ي بزرگـي از افعـال از ايـن     قه يا مجموعهدهد طب كند و نشان مي اشاره مي» رويدادهاي تجاري«
كنند به لحاظ معنايي مرتبط هسـتند و   انگيزند يا شاخص مي ي مشابهي را برمي جهت كه صحنه

). عناصـر  Langacker, 1990:6» (سازي وجـود دارد  ي نزديكي ميان قالب و برجسته رابطه «كه  اين
(خريدار)  پول براي كالا علاقه دارد ي اي شامل شخصي است كه به مبادله واره ي طرح اين صحنه

كند (فروشنده) چيزي كه خريدار به  و ديگري كسي است كه به تبادل كالا به جاي پول فكر مي
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(پول). با اسـتناد بـه اصـطلاحات ايـن      رسد چه به دست فروشنده مي (كالا) و آن آورد دست مي
كنـد و   رابطه با كالا تأكيـد مـي   را فعلي دانست كه بر عمل خريدار در» خريدن« توان  قالب، مي

با » فروشنده« بر عمل » فروختن«  كه فعل دهد. در حالي فروشنده و پول را در پس زمينه قرار مي
گذارد. اين فراينـد بـه    زمينه مي را در پس» كالا« شود و  معطوف مي» خريدار «و » پول« توجه به 

و شمار ديگـري  » حساب كردن «، »ردنهزينه ك «، »خرج كردن« هاي  روشي مشابه در مورد فعل
توانـد معـاني قالـب     كـس نمـي   توان نتيجه گرفت كـه هـيچ   شود. بنابراين مي از افعال تكرار مي

گذارد اطلاع داشته باشد.  ي جزئياتي كه صحنه در اختيار مي كه درباره گفته را بفهمد مگر آن پيش
شود يا بـه يـاد    نه نمايش داده ميمندي بدانيم كه بر اساس آن صح را روش ساخت» قالب« اگر 

كند و  قالب معاني واژه را ساختمند مي «چنين تعريف كنيم:  توانيم قالب را اين شود مي آورده مي
شـود   چه عمدتاً تصور مـي  ). درنتيجه، قالب آنFilmore, 1982:113» (انگيزد آن واژه قالبي را برمي

 ,Filmore( »ك واژه مـورد نيـاز اسـت   بـراي در « بلكـه چيـزي اسـت كـه     » معناي واژه نيسـت  «

1982:115 .(  
» چندبعـدي بـودن  « شـود مفهـوم    هاي قالب كه به بحث حاضر مربوط مي از جمله ويژگي

ها هم داراي بعد مفهومي و هم بعد فرهنگي هستند. بعد فرهنگي بـر معنـاي    هاست. قالب قالب
شـامل درك الگوهـاي بسـيار خـاص     ي دانش  همين دليل، بخشي از پايه گذارد به واژه تأثير مي

در ادبيـات عرفـاني و ادبيـات     » جـام شـراب  « عنوان نمونه، معنـاي مجـازي    فرهنگي است. به
  مسيحيت با يكديگر تفاوت دارند.

[...]، دل پاك و وارسته  ادبيات عرفاني، پس از تحول و بسط مفاهيم صوفيانه در شعر سنايي
» جـام جـم  «اسرار و رموز الهي است مفهوم واقعي  گاه سان عارف را، كه تجلي و باطن آيينه

انـد و چـون كشـف     پنداشـته » جام شـراب « را همان » نما جام جهان« دانسته است. برخي 
هـم  » جـام جـم   «و » جـام جمشـيد  « دهند آن را بـه نـام او    شراب را به جمشيد نسبت مي

  ).474 - 473: 1386(سعادت،  اند خوانده

را » نـان « است كه » جام مقدس« ، »جام شراب« ت منظور از كه، در ادبيات مسيحي در حالي
  گذارند. كنند و در دهان مسيحيان مي در روز عشا رباني به آن آغشته مي

اي از  توان معني واژه را صرفاً مجموعه ي مفهوم قالب گفته شد، نمي چه درباره با توجه به آن
هاي معنايي  اي از جنبه آميخته ي درهم دههاي معنايي دانست. بلكه بايد آن را به صورت تو مولفه

در نظر گرفت كه معاني متفاوتي چون معاني دستوري، مفهـومي، سـبكي، كـاربردي، تلـويحي،     
  گيرد.  آيندي و متداعي را در برمي هم
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  استعاره 2.3
شناسـان، اسـتعاره را روشـي بـراي      شناسي شـناختي، بسـياري از زبـان    تا پيش از پيدايش زبان

رفـت.   غالباً مفهومي ادبي به شمار مي» استعاره«دانستند. به همين دليل،  پردازي شاعرانه مي خيال
ت. اما با اشاعة الگوي شناختي، كاركرد استعاره در گفتار روزمرة اهل زبان مورد توجه قرار گرف

 كنـيم  هايي كه با آنها زندگي مـي  استعارهدر كتاب  1980جرج ليكاف و مارك جانسون در سال 
)Metaphors We Live By( دريچة جديدي به سوي مطالعات استعاره گشودند. به باور آنها نظام ،

مفهومي ذهن بشر كه انديشه و كنش انسان بر آن استوار است، در ذات خود ماهيـت اسـتعاري   
اما از آنجا كه در حالت عادي دسترسي مستقيم به آن مقدور نيست، براي كشف سـاختار  دارد. 

توان از بازنمود ساختار مفهومي آن يعني زبان بهره جست. از سوي ديگر، با توجـه   اين نظام مي
عنـوان   به اين كه نظام مفهومي انديشة بشر خاستگاه تفكر يا اعمال اوست، اشارت زباني هم، به

اسـتعاره را   «از اعمال انسان شاهد مهمي بر چيستي چنين نظامي است. به ايـن ترتيـب   اي  گونه
). Lakoff and Johnson, 1980: 5تعريـف كردنـد (  » درك و تجربة چيزي بـر اسـاسِ چيـزِ ديگـر    

 Contemporary Theory of» (نظريـة معاصـر اسـتعاره    «رويكرد ليكاف و جانسـون بـه اسـتعاره،    

Metaphor شود.  ي) ناميده م  
  ليكاف و جانسون نظرية خود را بر پاية دو فرض بنيان نهادند:

(ب)  (الف) استعاره مختص زبان ادبي نيسـت و در كـاربرد روزمـرة زبـان نيـز جـاي دارد،      
اي زباني نيست، بلكه ريشه در نظام مفهومي انسان دارد. به بـاور آنـان    استعاره اصولاً پديده

شـوند و حتـي بـر     رانند صرفاً محدود به هـوش نمـي   ميمفاهيمي كه بر تفكر انسان حكم 
 :Lakoff and Johnson, 1980; Lee, 2001(  اند هاي انسان حاكم ترين فعاليت ترين و عادي جزئي

7.(  

هاي فكـر كـردن    ). چگونگي تغيير در روشJohnson, 1987: 127-137عنوان مثال، جانسون( به
بـه   - ) حاصـل شـد   Hans Seyleلعات هـانس سـيل (  كه پس از نتايج مطا–دربارة بدن انسان را 
بـدن انسـان   «هاي پزشكي، استعارة  دهد. پيش از تحقيقات سيل، در آزمايش تفصيل توضيح مي
هاي بسـياري پاسـخ    رواج داشت. پس از كشف اين كه بدن انسان به محرك» يك ماشين است

. استعارة بـدن بـه مثابـة    رواج يافت» بدن انسان يك موجود زنده است«دهد، استعارة جديد  مي
تفـاوت   داد بـي  هاي خاصي كه بدن نشـان مـي   شد تا پزشكان نسبت به واكنش ماشين باعث مي

شـده و رايـج بيمـاري و عملكردهـاي جسـمي را ثابـت        باشند، زيـرا آنهـا الگوهـاي پذيرفتـه    
دي از هايي نيازمنـد شـيوة جدي ـ   تدريج به اين نتيجه رسيد كه چنين واكنش دانستند. سيل به نمي
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اي از فكـر كـردن دربـارة     هـاي تـازه   انديشيدن دربارة بدن است. اين مسئله سبب شد تـا روش 
وجود آيد. به باور جانسون نمونـة بـالا    هاي نوين درمان آنها به تر از آن، روش ها و مهم بيماري

اي و جسـمي انسـان    اي از تجربيات ادراكي، انديشه هاي گسترده شاهدي است بر اين كه حوزه
كند و نحوة  شوند. مفاهيم، ساختار آن چه را انسان درك مي پردازي مي صورت استعاري مفهوم به

سازند. به اين ترتيب، نظام مفهومي نقش مهمـي   نوعانش را مشخص مي ارتباط او با جهان و هم
هاي استعاره، به معرفي سه  كند. پيش از معرفي مشخصه هاي زندگي بازي مي در تعريف واقعيت

، بپردازيم. حوزة مبدأ، حـوزة تجربيـات   »نگاشت«و » حوزة مقصد«، »حوزة مبدأ«م كليدي مفهو
مفاهيمي است كـه از   جسمي و حوزة مقصد، حوزة مفاهيم انتزاعي هستند. نگاشت نيز مجموعه

  شود. حوزة مبدأ به حوزة مقصد منتقل مي
ي است كـه در زبـان   امري تصوري و ذهن، بر اساس نظرية معاصر استعاره، استعارة مفهومي

هـاي   حوزهميان مند  از الگوبرداري نظاماست  استعارة مفهومي عبارت و يابد استعاري تجلي مي
اي به دست آمده را ه با تكيه بر شواهد زباني روزمره، نمونه) 1980(ليكاف و جانسون. مفهومي

هـاي   اسـتعاره «،  ) Spatial – orientational metaphor» (هـاي جهتـي   اسـتعاره «به سه دستة اصـلي  
 ) Structural metaphor» (هـاي سـاختاري   استعاره«و  ) Epistimological metaphor» (شناختي هستي

» اسـتعارة تصـويري  «دسـتة ديگـري را بـا نـام     ) 1989( تقسيم كردند. پس از آن ليكاف و ترنـر 
)Schem metaphoe ( شكـوچِ فزودنـد.  ا بندي به اين تقسيم )را بـا نـام    نيزدسـتة ديگـري  ) 2010
استعارة ساختاري اين بخش اضافه كرد. در ادامة به اين گروه  )Meta metaphor» (ها استعاره كلان«

  معرفي خواهد شد. 
  
  هاي ساختاري استعاره 1.2.3

ساختار دقيق تصوري كه در حوزة مبداء قرار گرفته به ساختار مفهوم  هاي ساختاري در استعاره
ابد و به عبارت ديگر بين دو گشتالت تجربي كـه يكـي ابعـاد    ت يانتزاعي حوزة مقصد بازتاب م

تر دارد ارتباط برقرار شده و بخشي از گشتالت حوزة مقصد از  تر و ديگري ابعاد نامشخص دقيق
شود. بايد توجه داشت كه در ايـن گونـه مـوارد     روي ساختار دقيق حوزة مبداء الگوبرداري مي

شود چرا كه اگر الگوبرداري و ساختاربخشي به  سبي انجام ميطور كامل، بلكه ن الگوبرداري نه به
شوند. اسـتعاره هـاي سـاختاري مـا را قـادر       طور كامل صورت پذيرد دو مفهوم با هم يكي مي

مند، براي ساختاردهي به يك مفهوم ديگـر   سازند كه از يك مفهوم كاملاً تعريف شده و نظام مي
دهي  اند كه باعث سازمان داراي حوزة مقصد كاملاً مشخصهاي ساختاري  استعاره. استفاده كنيم
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شـناختي فاقـد چنـين حـوزة مقصـد       هـاي هسـتي   شـود. امـا اسـتعاره    حوزة مبداء انتزاعي مـي 
بندي حـوزة مبـداء انتزاعـي بـه      شناختي صرفاً به طبقه هاي هستي استعارهاي هستند.  شده تعريف

 از اين سه نسبتاً محدود و كاملاً كلـي اسـت   پردازند و فهم ما ها مي صورت اشياء، مواد و ظرف
)Lakoff and Johnson. 1980: 25.( 

دهي يك مفهوم در چارچوب مفهومي  يكاف و جانسون اساس استعارة ساختاري را سامانل
اي از اين نوع هستند. آنها براي روشـن كـردن    هاي گزاره دانند و برآنند كه اكثر استعاره ديگرمي

دهنـد كـه مـا چگونـه بحـث و       ، نشان مي»مباحثه، جنگ است«طرح استعارة ها، با  اين استعاره
هـاي موجـود در    انطبـاق  پـردازيم.  از منظر مفهومي مـي  مجادلة لفظي را با تجربة جنگ و نبرد،

يسـتند.  ن شـود  يافـت مـي  هـاي سـاختاري    شناختي به دقت آنچه در استعاره هاي هستي استعاره
هاي پاية درك تجربـي مـا هسـتند. هـر اسـتعارة سـاختاري       شناختي از ابزار هاي هستي استعاره

هـاي خـود داراسـت.     شناختي را به عنـوان زيـربخش   هاي هستي مجموعة منسجمي از استعاره
شناختي براي درك يك موقعيت به معنـاي تحميـل    هاي هستي اي از استعاره مجموعه استفاده از

، اين استعاره »عشق به مثابة سفر است« ساختار يك پديده بر آن موقعيت است. مثلاً در استعارة
و » فاصله«، »مسير«، »مقصد«، »شروع«؛ همانند كند بر روي عشق، ساختار يك پديده را وارد مي

اي را بر مفهومي كه  پارچه دست است و ساختار يك درون يك از هر استعارة ساختاريمانند آن. 
اين استعاره » مثابة جنگ است گو بهو گفت«مثلاً در استعارة  كند. تحميل ميكند  ساختاربندي مي

كند. مجموعة  اي است بر مفهوم گفتگو تحميل مي پارچه ساختار جنگ را كه ساختار دروني يك
شود كه با هـم هماهنـگ هسـتند. در     هايي اطلاق مي ها به آن دسته از استعاره پارچة استعاره يك

توانيم يك موقعيت را به صورت سـاختار تعريـف شـدة يـك      ها ما مي اين مجموعه از استعاره
 ).Lakoff and Johnson. 1980: 219-220  ( ها درك كنيم پديده در ارتباط هماهنگ ميان پديده

سـازي و   برجسـته «و  »دهـي  سامان«ليكاف و جانسون دربارة اين نوع استعاره، به دو ويژگيِ
. مفهوم مهم ديگري كه در ايـن نظريـه وجـود    دكنن اشاره مي »هايي از مفاهيم بخشپنهان كردن 

دهـد. ايـن    پذيري استعاره است. به اين معنا كه استعاره خودش را تعميم مي دارد، مفهوم تعميم
اند: تعميم چندمعنايي كه محصول واژگان مـرتبط بـا اسـتعاره اسـت. مـثلاً در       ها دو گونه تعميم

ديوارِ «، »درجازدن«، »كوچه«هايي چون  تعميمتوان   مي» بست شكست عشقي به مثابه بن«استعارة 
را به دست آورد؛ و ديگري، تعميم استنتاجيِ مبتي بر استعاره؛ به عنوان نمونه در ارتباط » روبرو

» ايم گير افتاده«، »توان جلوتر رفت بيش از اين نمي«توان استنتاج كرد كه  مي» شكست عشقي«با 
  ».بايد برگشت«يا 
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  ها تحليل داده .4
سازي تجربه است كه در چارچوب عمليات  هاي شناختي انسان مفهوم ترين توانايي يكي از مهم

شناسان شناختي، فرايندهاي تعبيري زبـاني را بـه مثابـه فراينـدهاي      يابد. زبان تعبيري انسجام مي
آورند كه چهار مولفة اصلي توجه، قضاوت يا مقايسه، منظر و گشتالت را  تعبيري عام در نظر مي

گيـرد.   زمينه را دربرمـي - بندي، استعاره و نگاره گيرد. قضاوت يا مقايسه فرايندهاي مقوله دربرمي
طور خودآگاه يا ناخودآگاه موجب  شيوع بيماري كرونا در ايران و زمينة بروز و پيامدهاي آن، به

ه را برجسته كرد. ب» جنگ«سالة دفاع مقدس شد و مفهوم  مقايسة وضعيت موجود با دورة هشت
زبـان شـكل    در ذهن گويشوران فارسـي » زندگي جنگ است«استعارة مفهومي  اين ترتيب، كلان

گرفت و اگرچه به تابعيات از اصول حاكم بر ساختار آن هرگز بـازنمود صـوري نيافـت، لكـن     
ها بـر نگـرش نسـبت بـه      استعاره كلان”هاي اين حوزه شد.  بخشي به تمام استعاره منجر به نظم
هـا انسـجام    اسـتعاره  گذارنـد و بـه خـرده     وزة علمي يا تماميت يك متن تأثير ميكليت اثر يا ح

  .)Kövecses, 2010: 57(“بخشند مي
در اين حوزه معرفي كـرد كـه     را احتمالاً بايد نخستين استعاره» كرونا دشمن است«استعارة 

ع بيمـاري  دارد. از نخستين روزهـاي شـيو  » زندگي جنگ است«استعارة مفهومي  ريشه در كلان
در رسانة ملي و فضاي مجازي به شـدت رواج يافـت و بـه    » دهيم كرونا را شكست مي«شعار 

با روحية جهـادي كرونـا را   «، »دهيم با ياري خداكرونا را شكست مي«دنبال آن شعارهايي چون 
مـدافعان  «كاربرد عام يافت و به تبـع آن مفـاهيمي چـون    » ما قوي هستيم«و » دهيم شكست مي

، »پيـروزي «، »پناهگـاه «، »شـهيد «، »سلاح«، »سنگر«، »جبهه«، »خط مقدم نبرد با كرونا« ،»سلامت
هـاي   گفتـه تعمـيم   از حوزة مبداء به حوزة مقصد منتقل شـد. قيـاس پـيش   » درگيري«و » ترس«

استنتاجي چندي به دنبال داشت.  در دوران جنگ، جملگيِ شهروندان در خط مقدم بـا دشـمن   
ها حضـور داشـتند. بـه همـين قيـاس، اكنـون        مندگان بودند كه در جبههجنگيدند و اين رز نمي

هـا در مقـام مركـز     پزشكان، پرستاران، كادر درمان و ساير مشاغل مربوط به آنها در بيمارسـتان 
مقابلـه بـا كروناسـت كـه هماننـد يـك        ستاداصلي رويارويي حضور دارند. فرماندة آنها رئيس 

هـاي جديـد درمـان بـه      كند. روش فرمانده جنگي از ستاد خود دستورهاي مقتضي را صادر مي
اي بـه جبهـة ديگـر     هاي نظامي متفاوت ماننده است كـه از جبهـه   هاي جنگي و آرايش تاكتيك

ي كـادر درمـان بـا    تفاوت دارد و در قياس با تاكتيك قرنطينه يا در خانه مانـدن مـردم، از سـو   
كنند حال آن كـه   را پيشنهاد مي» در خانه ماندن«شود. ستاد كرونا سلاح  وسواس به كار بسته مي

كنند و بر اين باورند تا چنين سلاحي سـاخته   تري چون واكسن را مطالبه مي مردم سلاح كشنده
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رف اسـتفاده از دســتكش، شـيلد، ماسـك و مــو         اد نشـود، جنـگ مغلوبـه نخواهــد نشـد و صـ
كننده شايد تاريخ شكست احتمالي را اندكي به تعويق بياندازد، چرا كه بدون سـلاح،   ضدعفوني

پندارند. از همين رو به استحكامات خود كه همانا خانه در مقامِ پناهگاه  نفوذ دشمن را قطعي مي
و شـمار  زماني بسيار كوتاهي كه آژيرهاي خطر به صدا در آمد   اعتمادند و تنها در بازه است بي

هاي سياهي كه خبـر از   فزوني يافت و در و ديوار شهرها پر شد از پارچه  شدگان به شدت كشته
دادند، تن به حكومت نظامي يا همان قرنطينه دادند؛ البته اعلام وضـعيت سـفيد    وقوع فاجعه مي

در گيـري آن   زودهنگام ستاد مقابله با كرونا، ورق جنگ را برگرداند و موج دوم شـيوع و همـه  
  رفت آغاز شد. شهرهايي كه اصلاً انتظار نمي

هـاي رزمنـدگان، بـيش از سـاير افـراد       هاي كادر درمان همانند خانواده در حالي كه خانواده
تنگ و نگران هستند و حتي سـوگوار،   گيرند، دل جامعه از نبود عزيزان خود تحت تأثير قرار مي

تر در باب چرايي از دست دادن  ند  يا عزادار؛ كميا ناظر - به مثابه قربانيان - خانوادة جانباختگان
كنند. از سوي ديگر، همچون دورة جنـگ شـماري از افـراد جامعـه بـه       شان انديشه مي عزيزان

پردازند و گـويي مسـئوليتي بـراي مقابلـه بـا بيمـاري بـر         زندگي عادي و امور جاري خود مي
ها  مشغول كمك رساندن به جبهه اي شان نيست. در اين ميان، همچون روزگار جنگ، عده عهده

اي نيـز   رسانند. عـده  هستند و اين كار را در قالب خريد تجهيزات و لوازم پزشكي به سامان مي
كوشند با انجام اين كار مانع از حضور اجبـاري   پذير جامعه هستند و مي رسان اقشار آسيب ياري

هـا در هـر    كمبودها و كاستي ها در جامعه شوند. در عين حال، فروش كارگران روزمزد يا دست
طور خاص حوزة تجهيزات پزشكي با استناد بـه شـرايط روزگـار جنـگ توجيـه       اي و به حوزه
  شود.  مي

اي سروده و اجرا شـدة رضـا صـادقي اسـت كـه خـود        قطعه» شه ديگه يه چيزي مي«ترانة 
  . آهنگسازي آن را نيز بر عهده داشته و آن را به سبك موسيقي پاپ اجرا كرده است

  هميشه جاي شكرش هست
  همه چيمون از اين كه هست

  ميتونست بدترم باشه
  اين عشقي كه به هم داريم

  واسه هم وقت ميذاريم 
  ميتونست كمترم باشه
  يه چيزي ميشه ديگه 
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  غصه هاتو بس كن يه چيزي ميشه ديگه 
  حالتو عوض كن

  ... يه چيزي ميشه ديگه
  به اين روي سكه چشامونو ببنديم

  يرسه كه به اين روزا ميخنديميه روزي م
  ... يه چيزي ميشه ديگه

  بجنگ واسه لبخندي كه اين روزا كمه
  دلتو ميشكونن تو ريشت محكمه ما با هميم

  درد منه به خدا درداي تو درداي منه 
  بغضتو ميفهمم ولي دل روشنه ما با هميم
  يه چيزي ميشه ديگه غصه هاتو بس كن 

  نيه چيزي ميشه ديگه حالتو عوض ك
  ... يه چيزي ميشه ديگه

  به اين روي سكه چشامونو ببنديم 
  يه روزي ميرسه كه به اين روزا ميخنديم

 ... يه چيزي ميشه ديگه

بر روح ترانة رضا صادقي جاري است با برجسته كردن معاني » زندگي جنگ است«استعارة 
توان بـه جنـگ فكـر كـرد امـا ابعـاد        از قالب جنگ. نمي» مرگ«و » تخريب«، »ويراني«متداعيِ 

نشيني و شكرگذاري را براي  مخرب آن را از نظر دور داشت. خواننده در اثر خود تاكتيك عقب
شود كه اگر به بيمـاري مبـتلا    كند. گويي به شنونده يادآور مي ضعيت پيشنهاد ميمقابله با اين و

شده اما هنوز جان خود را از دست نداده، جاي بسي خوشبختي است و اگر هنوز مبـتلا نشـده   
اين خطر وجود دارد كه اسير بيماري شود پس بايد تا اين لحظه شاكر باشد. در عين حال او را 

. اما نه جنگ با دشمن، بلكه براي جنگ با فضاي تلخ حاكم بر جامعـه.  كند به جنگ دعوت مي
كنـد. آن   خيال اين وضعيت شدن، براي لبخند زدن پيشنهاد نمـي  اما استراتژي مشخصي جز  بي

هم در شرايطي كه صداي ضجة مادري در سوگ فرزندي، يا گرية كودكي در فقدان پدري بـه  
شنود كه اين دشمن مـوذي راه بـر    نين صدايي را نميرسد. شايد خواننده از آن رو چ گوش مي

كند و چه آنجا كه مغلـوبين ايـن    بندد چه آنجا كه راه نفس را بر بيماران تنگ مي هر صدايي مي
شان راهـي خانـة ابـدي خـود      شمار عزيزان جنگ در سكوت و به تنهايي در ميان اندوه انگشت
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اي، قـدرتش تـا بـه     ين سـكوت كركننـده  شوند. اگرچه سراينده ناتوان است از شـنيدن چن ـ  مي
شناسان را بر آن داشته تا انديشه كنند در بـاب يـافتن راهـي    شناسان و جامعه آنجاست كه روان

هـاي در دل مانـده، بـراي     هـاي شكسـته، بـراي سـوگواري     ، التيام قلـب »آوري درد تاب«براي 
  خداحافظي.  هاي رفتنِ بي هاي داده نشده و براي لحظه تسلي

كند نقشي اسـت انفعـالي و غيركنشـي؛     ه هنرمند در اثر خود به مخاطب پيشنهاد مينقشي ك
كـه بـا   » شهديگه يه چيزي مي«بند  تفاوت شو و در لحظه زندگي كن. ترجيع يعني ناظر باش، بي

طورناخودآگـاه   كاربست فرايند تكرار، نقش انتقال پيام اصلي را شعر بر عهده دارد مخاطب را به
گونه مسئوليت اجتمـاعي و   گر آنيم يعني سلب هر ده كه امروز در جامعه نظارهبه وضعيتي كشان

شان بـه بيمـاري مبـتلا شـوند      تفويض آن صرفاً به كادر درمان و صد البته اگر خود يا وابستگان
  گذاري ندارند.  فشاني و خدمت انتظاري جز جان

زور  كه سـنبة حريـف پـر    در قالب جنگ، معناي متداعي موازنة قوا وجود دارد. در موقعيتي
است چارة كار چيست، آيا بايد دشمن را فريب داد و از او دور ماند، به او حمله كـرد يـا از او   

گفته بنابر شرايط جنگـي   هاي پيشنهادي پيش گريخت. طبيعي است كه انتخاب هر يك از گزينه
دو طـرف سـنجيده   ترديد با استناد به آگاهي از ميزان قـدرت   خاص متفاوت خواهد بود اما بي

انگارانـه و در عـين حـال     شود. پيشنهاد خـالق اثـر بـه مخاطبـانش عجيـب و بسـيار سـاده        مي
اش  كنندگي بسيار زيـاد دشـمن، اساسـاً ناديـده     الوصول است اين كه عليرغم قدرت ويران سهل

نشيند و بـه   بيانگار و فقط زندگي كن. اتفاقاً اتخاذ چنين رويكردي به دل مخاطبانش خوش مي
اي را راهـي شـمال و شـماري را روانـة      هـا، عـده   محض برداشته شدن شماري از محـدوديت 

بـازد و   كند. رعايت اصول بهداشـتي رنـگ مـي    هاي خانوادگي يا دوستانه مي ها و مهماني جشن
اطاعت از فرمانده ستاد مقابله با كرونا مبني بـر اسـتفاده از ماسـك حتـي در بـالاترين سـطوح       

نمايد. پـس آن   شدت دشوار مي شود، به ني اگر نگوييم به سخره گرفته ميتحصيلاتي و انديشگا
عاري كه آن هم عالمي دارد اسـت.   كند بزن بر طبل بي اي كه صادقي به آن اشاره مي روي سكه

چنين روزهايي خواهنـد   بهدهد روزهاي روشن فردا را كه خود و مخاطبانش  در ادامه نويد مي
وزي در جنگ هم عين شكست است چرا كه مفهوم جنگ بسياري از خنديد. از ياد نبريم كه پير

ها را در خود دارد. شـايد از همـين روسـت كـه خـوي حيـواني انسـان را بـه          ها و پلشتي بدي
دهند. در كدام جنگ است كه خواه طرف حق باشي خواه  افروزي نسبت مي طلبي و جنگ جنگ

ين هدية خداوند بـه انسـان، انـدوهگين    تر باطل، از تماشاي نابودي يك زندگي در مقام شريف
نشوي. در كدام جنگ است كه آثار ويرانگر جنگ را از منظر ديداري، رواني و جسماني تجربه 
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ترديد، در وراي هزارتوي تاريخ و در گـذار تمـام قـرون، عليـرغم      كني و بعد به آن بخندي. بي
ده است. از خود بپرسـيم آيـا   اي به آن روزگار نخندي شكست مغولان، هرگز و هنوز هيچ ايراني

پس از هشت سال جنگ نابرابر، آن دفاع غيرتمندانه، آن عظمـت و عزتـي كـه خـون شـهيدان      
هايي كـه   كه بتوانيم امروز در فراق آن چشمايم  به آن روزها خنديده مان به ارمغان آورد آيا  براي

ي بودند، پدر و مادراني كه هايي كه سرشار از شوق و اميد زندگ زد يا قلب نبوغ در آنها موج مي
. شايد منظور هنرمند، آفرينش بخنديم اي بودند، فرزنداني كه قرار بود اميدآفرين باشند چراغ خانه

ها و  فضايي باشد براي خنديدن، همچون روزهاي جنگ كه در كمال يأس و بيم و اميد، همدلي
بـه روزگـار    هنر اسـت،   جنگخنديدندر روزگار اندازه،  آفرين بودند. باري، هر ها خنده همراهي

دل و  امري است نكوهيده و مذموم. از منظر عاطفي، سراينده، با شنوندة خود همجنگ خنديدن 
داسـتان   دوستي بـا هـم   كند و از منظر نوعطور كامل درك مي گام است. درد و بغض او را به هم
نر خـود قائـل نيسـت و يـا از     شود. به باور نگارنده، خالق اين اثر هيچ گونه تعهدي براي ه مي

اساس نسبت به آن آگاهي ندارد. سبك خوانندگي گفتاري خواننده نيز به شدت آن را به زندگي 
شود همانند ويروس كرونـا   كند و به تدريج از زبان به انديشه منتقل ميروزمرة مردم نزديك مي

كند. انتشار آثـاري   ميخزد و به طرز لاعلاجي تسخير  كه خيلي موذيانه طي يك دورة كمون مي
كنـد كـه بـراي پـاك كـردن آن       ي مخاطبان را چنان آلـوده مـي  4از اين دست نيز گاهي انديشه

  هاي اجتماعي گزافي پرداخت.   هاي اقتصادي بايد هزينه نظر از هزينه صرف
سرودة سامي حميد اسـت كـه توسـط فرهـاد دريـا (فرهـاد       » كرونا در بيروناست«ي 4ترانه

  يقي پاپ اجرا شده.  ناشر)به سبك موس
  2اين غم/ هم گذشتني است 

  2ماتم گذشتني است
  2شود  ها دوباره هوا خوب مي با خنده

  شود اي دوست حال كوچة ما خوب مي
  2بگذار چند روز 
  2اي يار چند روز 

  چند روز
  2در خانه بمانيم 
  2صميمانه بمانيم 

  2خانه جاي ماست 
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  2كرونا در بيروناست 
  عسل شويم بر سفرة فقير نان و

  2ها غرق غزل شويم  بين كتاب
  از آب شيرِ تر يك چاي دم كنيم
  2با كودكان خويش الم دولم كنيم 
  2مانند گل به خاطر پروانه بمانيم 
  2در خانه بمانيم صميمانه بمانيم 

  2خانه جاي ماست 
  2كرونا در بيروناست 
  2كرونا در بيروناست 
  همسايه گشنه است
  نان را دو نيم كنيم

  2و سرود خود را دو تقسيم كنيم  سيب
  بيهوده  لهَ مشو

  اين سايه رفتني است 
  2ها فردا شكفتني است  پشت دريچه

  2گنجشكك خدا شده 
  در لانه بمانيم

  2در خانه بمانيم 
  2صميمانه بمانيم 

  4خانه جاي ماست 
  4كرونا در بيروناست
  3كرونا در بيروناست 

هـاي او   ن ملل متحد در افغانستان است. كنسرتسفير صلح سازما 2006فرهاد دريا از سال 
شود. مواجهـه بـا ترانـة فرهـاد دريـا بـا ايـن         در افغانستان هميشه رايگان و بدون سود اجرا مي

اش در  دوسـتانه  شود: از آنجا كه فرهـاد دريـا اعمـال خيرخواهانـه و وطـن      انگاره آغاز مي پيش
اش شنيدني و پيامش آموختني اسـت.   كشورش زبانزد خاص و عام است، پس احتمالاً موسيقي

هشـتگ كرونـا را شكسـت    «هنر او نيز همچون بسـياري از هنرمنـدان جهـان، متـأثر اسـت از      
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خورد. امـا   در اثر اين هنرمند نيز به چشم مي» بيماري دشمن است«در نتيجه استعارة ». دهيم مي
متجلـي  » خانـه «قالـب   اسـت كـه در  » پناهگـاه «شود مفهوم  اي كه در ترانة او برجسته مي مولفه
شـان در   گيرنـد و هويـت  شود. خانه يعني مكاني كه افراد هر اجتماع انساني در آن ريشه مي مي

اي امـن و   ) يعني داشـتن نقطـه  9: 1389داشتن از نگاه رلف (  شود. ريشه چارچوب آن بيان مي
و  فهمي استوار از موقعيت شخص در رابطه بـا مكـاني خـاص؛ و نيـز داشـتن رابطـة روحـي       

اندوزيم. از خـلال همـين    كنيم و تجربه مي شناختيِ معنامند با محيطي كه در آن زيست مي روان
  آيد. تجربة زيسته است كه نسبت به خانه احساس احترام و مسئوليت در انسان پديد مي
خانـه جـاي   «با پذيرش رويكرد رلف و تعميم آن به ترانة فرهاد درياستكهمعناي ترجيع بند 

يابيم. خانه پناه است و مأوا براي در امان ماندن؛ و از راه سلبي بيـت   روشني درمي را به» ماست
و مانـدن در خانـه راه بـر نفـوذ     » كرونا در بيروناست«دهد كه  دوم همين ترجيع بند اطمينان مي

آورد. از رهگذر  را به مثابه استحكامات جنگي در نظر مي» خانه«بندد. پس فرهاد دريا  دشمن مي
را در ذهـن مخاطـب برجسـته    » خانه«فضاي خانه در ذهن شنونده معاني متداعيِ قالب ترسيم 

كـارگيري   وايـن همـه بـا  بـه    » آرامـش «و » امنيـت «، »محبـت «، »عشـق «كند.مفاهيمي چون  مي
شود: غزل خوانـدن،   گي و دلزدگي برآمده از آن تداعي مي افزارهايي براي مقابله با روزمره جنگ

كند. مگر جـز ايـن    دم كردن كه اين آخري خود بر صميمت دلالت مي بازي با كودكان و چاي
ناپذير از خـاطرات ايـران فرهنگـي اسـت. بـه گـاه سـوگواري و         است كه چاي بخشي جدايي

تر به گاه با هم بودن هميشه چاي همدم نجواهـاي همدلانـه بـوده و     شادماني، و به سخن دقيق
  هست.   

كند. اما اين خنده،  فرهاد دريا نيز خنده را به عنوان سلاحي براي شكست كرونا پيشنهاد مي
موقعيت خاصي خنديـدن اسـت و ريشـه در چشـيدن طعـم       درچيزي خنديدن نيست بلكه  به

دستي براي ميزبان كردن فقيـر   كند به گشاده دوستي دارد؛ آنجا كه دعوت مي دوستي و نوع انسان
خواننـدگي و  تقسيم سيب و سـرود در ميـان همسـايگان. سـرود خـود يادآور     به نان و عسل و 

است كه در ادامه با تلفيق خانه و لانـه و تشـبيه آدمـي بـه كنجشـگ       گويندگي مرغان و آدميان
  كشد.  را به تصوير مي» انسان شكننده است«استعارة 

ن تـا جريـان   تاكتيك شاعر در مقابل ويروس كشندة كرونا، پناه گرفتن اسـت در جـايي ام ـ  
شـود بـه تفـويض اختيـار و مسـئوليت بـه        زندگي تداوم يابد. اتخاذ چنين رويكردي توأم مـي 

گراني فعال و غيرمنفعل تا بـار مسـئوليت خـود را بپذيرنـد. در چنـين       شهروندان در مقام كنش
رود.  پذير انتظار مي اي است كه از شهروندي جامعه شرايطي هيچ كاري نكردن تمامي آن وظيفه
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عني صحنة نبرد را ترك كردن تا گرد و خاك ناشي از تاخت و تاز اين ويروس مرگبار هر چه ي
تر فرونشيند. آرايش جنگي دريا نيز همچون صادقي است همـدلي و همراهـي؛ خـواه در     سريع

  گرفتن.    نشيني خواه در حالت پناه وضعيت عقب
تماد و توكلي كه او به قدرت خدا سرا و ميزان اع اين ترانه تصويري است از باورمندي ترانه

دارد. اگرچه به ناتواني انسان در برابر اين دشمن خطرناك و مكار باور دارد اما ايمان او به خدا 
آورد  روست كه انسان را به مثابه گنجشكي در نظـر مـي   شود. از همين مانع از تسليم شدنش مي

ي شوم باشـد. سـايه يكـي از     ين سايهكه بايد با توكل در آشيانش منزل گزيند و مترصد رفتن ا
كند  دجال يا مسيح كاذبي را كه ادعاي نبوت مي«هاست. يونگ  الگوهاي روان جمعي انسان كهن

) واز همـين روي، برخـي وجـود    67: 1398داند (بيلسـكر،   الگوي سايه مي اي از كهن نيز نمونه
  ني كرونا همان شيطان است. ). پس سايه يع73: 1376(شميسا،  پندارند شيطان را همان سايه مي

مـان   بخشـد، و همـز   ي خود هويت ميكلام آخر اين كه دريا با تلفيق عاطفه وتغزل به ترانه
  آفريند. اميد و تعهد مي

 
  گيري . نتيجه5

نگـري نهفتـه در پـس دو اثـر      انديشـي در بـاب جهـان    رو، تلاشي بود براي ژرف پژوهش پيش
نما به نمايندگي از تمام آثار مشابه در حيطة يك جغرافياي فرهنگي واحد و  موسيقيايي خصيصه

رو، در اين مطالعه مليت و جغرافياي سياسيِ محل تولد آثار بلاموضـوع بـوده    پارچه. از اين يك
نگر هستند در دو سرحد يك پيوستار، به موضوعي  دو ترانه بيانگر دو رويكرد وارونهاست. اين 

(تضـاد   نـومي  واحد و سرايندگانشان پيشنهاددهندة دو استراتژي متباين كه در كنار هم يك آنتـي 
 - اثـر   پذيريِ منفعلانـة بـي   شوند به كنش سازند. مخاطبان يكي دعوت مي لاينحل) كامل را برمي

ورزي تدافعي ولي نه منفعلانه  شوند به كنش مخرب؛ و شنوندگان ديگري ترغيب مي اگر نگوئيم
گرايـي) بـاور دارد و    (ندانم گري كند و به لاادري عار. اولي رويكرد تقديرباوري را تبليغ مي و بي

تـدبيري اسـت. مـتن ترانـه      مبلغ ديدگاه هرچه پيش آيد خوش آيد؛ و متكي بـه اسـتراتژي بـي   
دهد. ترانة دوم نمايندة نگرشيباورمند  به هر جهت، انفرادي و كور را اشاعه ميورزي باري  كنش

عنوان راهكـاري بـراي رسـيدن بـه آرامـش در بحـران جـاري         است و تدبير توأم با توكل را به
  گزيند.   برمي

انـدازه   اند و تا چه اين كه پيام اين دو ترانه تا چه اندازه در جان مخاطبان خود خوش نشسته
آماري است. گو اين كـه    اند، نيازمند بررسي دقيق را به تفكر و اقدام متناسب با آن وا داشته آنها
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موضوع آن مطالعة كمي مخاطبان واقعي خواهند بود حـال آن كـه موضـوع پـژوهش حاضـر،      
مخاطبين هدف هر يك از اين دو اثر بوده است. باري، در هر دو صورت ترديـدي نيسـت كـه    

طبان آن اثرگذار است. اما چه بهتر كه اين تأثير به جاي انفعـال، وادادگـي و   محتواي پيام بر مخا
كوشـي آحـاد اعضـاي جامعـه در مقابلـه بـا ايـن بحـران بيولـوژيكي           تسليم معطـوف بـه هـم   

(پاندميك) باشد. از قضا، آگاهي از قـدرت تأثيرگـذاري ترانـه و موسـيقي اسـت كـه        گير جهان
كند و لزوم انگيختگي  كارگيري اين ابزار كارآيند اقتضا مي تري را در به حساسيت و درايت بيش

نگـري نهفتـه در    مـايگي يـا سـطحي    گر كـم  روي توجيه الساعگيِ آفرينش هنري، به هيچ يا خلق
صورت آراستة آن نيست. خوشا موسيقي در چنين شرايطي درمانگري تلـخ باشـد تـا مسـكني     

اشـبه   سـرعت فراگيـري  رو، كه  م شود. از آناي دلنشين مترن تر آن كه به نغمه سكرآور؛ و خوش
شيوع ويروس كرونا در جامعه ماننده است؛ ساز خود را در فضاي مجازي و غيرمجازي كـوك  

  شود.  ها شنيده مي كوره كند و آوازش تا دورترين ده مي
  
ها نوشت پي

 

ها  ، مانند يادگيري و شكل گرفتن خاطرهاو هاي مغزي و فعاليت انسانين دستگاه عامل زندگي احساسي ا .١
ها  خوردن، و علت برخي بيمارياي چرايي لذت بخش بودن برخي چيزها، مانند غذا  . دستگاه كنارهاست

كنـد. همچنـين ايـن دسـتگاه تـالاموس را بـه        در اثر فشار رواني، همچون فشار خون بالا را توجيـه مـي  
ر بهشـرحزي  تـر  كوچـك  ي ي اصليوچندسـازه  زهكنـد ايـن دسـتگاه از دو سـا     هايي از مخ متصل مي بخش
هاي مالخوليا، جنون و افسردگي  س. بيماريد: هيپوكامپ، آميگدال، تالاموس و هيپوتالاموشو ريزي مي پايه

  .شوند اي مربوط مي به عملكرد دستگاه كناره
2. Cognitive Linguistic Analysis of Love Metaphor in Ed Sheeran's Songs 

  
 مهان كتاب

  يونگ. ترجمة حسين پاينده. تهران: انتشارات مرواريد. انديشه ). 1398( بيلسكر، ريچارد،
. چاپ اول، تهران: انتشارات (پيدايش و تكوين دستوري زايشي) شناسي نظري زبان).1378( محمد،دبيرمقدم، 
  سخن.

هاي فارسـي:   تحليل انتقادي استعارة عشق در رتانه). «1398(  بيك تفرشي، آتوسا و اميري، محمدعارف، رستم
  .98- 73، صص. 30، شمارةپژوهشي (دانشگاه الزهرا) زبان». اي رهيافتي پيكره

و زهيـر متكـي.    كاظم مندگاري، . ترجمة محمدرضا نقصان محمديمكاني مكان و بي). 1389( رلف، ادوارد،
  شهر.تهران: انتشارات آرمان



  247... (مريم سادات فياضي)   تحليلِ تطبيقيِ متن دو ترانة ايراني

 

  .1. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسي، جلددانشنامة زبان و ادب فارسي). 1384سعادت، ا. (
  فردوس.. چاپ سوم. تهران: داستان يك روح). 1376( شميسا، سيروس،
  .52- 25. صص. 3. شمارة فرهنگ». هاي محلي جايگاه بيماري در ترانه). «1386( فقيري، ابوالقاسم،

  
Blood, A.J.,Zatorre R.J. (2001). "Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in 

brain regions implicated in reward and emotion". Proc Natl Acad Sci U S A 98: 11818-11823. 
doi:10.1073/pnas.191355898.  

Burns, J.L., Labbé, E. Williams, K., McCall, J., (1999). "Perceived and Physiological Indicators of 
Relaxation: as Different as Mozart and Alice in Chains." Applied Psychophysiology Biofeedback. 
24: 197-202. 

Fillmore, C.J. (1982). Frame Semantics. in Linguistics in the Morning Calm, Linguistic Society of 
Korea, Seoul, Hanshin, -. 

Gavelin, E. (2016). "Conceptual metaphors: a diachronic study of LOVE metaphors in Mariah Carey's 
song lyrics". Bachelor Degree Thesis,Umeå University.  

Johnson, A. (2016). "Conceptual Metaphors in Lyrics by Leonard Cohen". diva2:967811.   

Johnson, M. (1987). The Body in The Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. 
Chicago: The University of Chicago Press. 

Juslin P.N. and Sloboda J (2010). Handbook of music and emotion. Oxford: Oxford University Press.  

Khalfa, S., Bella. S.D., Roy, M., Peretz, I., Lupien, S.J. (2003). "Effects of Relaxing Music on Salivary 
Cortisol Level After Psychological Stress". AnnNY Acad Sci. 999: 374-376.  

Kövecses, Z. (2010), Metaphor: A Practical Introductio. Oxford: Oxford University Press. 

Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphor We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.  

Lakoff, G. and Turner, M. (1989). More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. 
Chicago: The University of Chicago Press.  

Langacker, R. W. (1990). Concept, Image and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar. Berlin: 
Mouton de Gruyter. 

Lazarus R.S. and Folkman S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Verlag 
Publishing Company. Lee, D. (2001). Cognitive Linguistics. Oxford: Oxford University Press. 

McEwen, B.S. (1998). 'Protective and Damaging Effects of Stress Mediators'. The New England 
Journal of Medicine. 338: 171-179.  

McEwen, B.S. (2008) Central effects of stress hormones in health and disease: Understanding the 
protective and damaging effects of stress and stress mediators. European Journal of Pharmacology. 
583: 174-185.  

Nater, U.M., Gaab, J., Rief, W., Ehlert, U. (2006). "Recent Trends in Behavioral Medicine". Current 
Opinion of Psychiatry. 19: 180-183. 

Nater, U.M., Abbruzzese, E., Krebs, M., Ehlert, U. (2006). "Sex Differences in Emotional and 
Psychophysiological Responses to Musical Stimuli. Journal of Psychophysiology. 62: 300-308.  



  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 2سال  ، مطالعات فرهنگ وهنر آسيا  248

 

Nyklicek I, Thayer JF, Van Doornen LJP. (1997). "Cardiorespiratory Differentiation of Musically 
Induced Emotions". Journal of Psychophysiol. 11: 304-321.  

Paradikta, D.W. (2017). "Cognitive Linguistic Analysis of Love Metaphors in Ed Sheeran's 
Songs".Skripsi thesis, Sanata Dharma University. 

Saeed, J. I. (1997), Semantics. Wiley- Blackwell. 

Thoma, m., La Marca, R., Brönnimann, R., Finkel, L., Ehlert, U. and Nater, U.S. (2013). ' The Effect of 
Music on the Human Stress Response'. Plos One, 8, Published online 2013 Aug 5. 
doi: 10.1371/journal.pone.0070156 


